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خورد،پرده تکان می  
.به آن نشان که پنجره باز است  

د،یوزباد می  
لرزید!به آن نشان که پرده می  

 تو آمدی
لرزید ،دلم بدان نشان که   

 دلم لرزید، از جای شد!
عشق آمد.تو آمدی به آن نشان که   

 تار دلم ترانه ای سرود! از وزیدنِ عشق...
ای،نوایِ عاشقانه  
ام ترانه شد!به آن نشان که سینه  

 تو آمدی، سپیده آمد،
 بر بالای سپیدار آشیانه کرد،

آمد، ها به رقصتو آمدی، برگ  
شد. فسانهسپیدیِ سحر در آفتاب   

 تو آمدی،
نشست،در جامِ دلم ، ای ریختآفتاب از برگ نقره  

 روز خواهد رفت،
 شب را چگونه سرکنم؟

 دلم لرزید،
.تو آمدی امّا شب خواهی رفت  

 روز را تو آغاز کردی



پایان بَرَم؟به شب را، من چگونه   

یابی مرا؟درنمی ؟لرزد، آخر چرادلم می  
چرخد،دلم به هر سو می  

!بپیمایدتا سحر ، رختِ خواب را در سفرِ شبتا   
شد،بگو چگونه سحر خواهی   

تو آموخت؟ چه کس بهبامداد را   

دانی،نمی  
خوانندهایم دیگر نمیترانه  

 گلویم پینه بسته،
.اندهایم زخمیِ شبحرف  

 اگر این جهان بچرخد،
،!و تو همیشه بامداد نمانی  

قرارم خواهند رُبود! ها،این شب  
 .قراری بده،  تابم نمانده

،فروفکند شب یهپرد آفریدگارکه نپیش ازآ  
وعده ای کن! ، کافر شوم!هابه باور و  

جنبد،هنوز پرده می  
ها شکفته،هنوز باورم در رقص برگ  
 مبادا دیر شود!

شوند،ای میها هنوز سبز و نقرهبرگ  
سُراید،سپیدار ترانة باد می  

شومصدا میبا باد هم  
شنوی؟هایم را میترانه  



 عهدی ببند،
وَزَماین گونه که با باد می  

ند.خاک خواهم فگ ربآرزو را   
بند! از مگسسته بند ،دوست داشتن  

 یا با باد برو،
 یا با باد بِوَز،

و پنجره را ببند!  یا با من بمان  
 


